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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
سلمان ساوجی و حافظ شیرازی، دو غزلپرداز بزرگ سده هشتم و معاصر یکدیگر  زمینه و هدف:

هستند. مشهور است كه حافظ از دیوانهای شاعران بسیاری بهره برده و اصطلاحات، تركیبات و 

توصیفات بیشماری، حتی مصراعها و بیتی را تقریباً كامل از ونان در غزلهای خود به كار برده 

یر سلمان بر حافظ بیشتر منطقی و معقول مینُماید. در این مقاله سعی شده است؛ از این رو تأر

 است اشعار این دو شاعر در دو سطح فکری و ادبی مورد مقایسه قرار بگیرد. 

 نوع روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی ر تحلیلی است. روش مطالعه:

تی و عاشقانه است. مضامین در سطح فکری، مشرب عرفانی هر دو شاعر، عرفان خرابا ها:یافته

در میشود؛ انتقادی و اجتماعی نیز در شعر این دو شاعر وجود دارد كه بیشتر بصورت طنز جلوه

اما سلمان در مورد صوفی و تصوف، نمریج تقریباً رابت و مشخصِ حافظ را ندارد. در سطح ادبی 

و  ، بکاردیری ایهامنیز شعر حافظ و سلمان بسیار شبیه است. مشخصترین ویژدی سبکی حافظ

انواع ون است كه همین خصلت در شعر سلمان نیز وجود دارد. غزلیات و قصاید سلمان مملو از 

ایهامهای شاعرانه و استادانه است و از همین رو برخی سبک حافظ را در این زمینه به سبک 

 اند. سلمان نزدیک دانسته

کری و ادبی موجود است و حافظ در در شعر حافظ و سلمان، مضامین مشترک فگیری: نتیجه

مند بوده و به استقبال این برخی مشتركات فکری و ادبی از سلمان ساوجی متأرر و از ون بهره

ای با تر و وا تر از شعر مضامین رفته است؛ اما چنانکه مشهود و مسلم است شعر حافظ در مرتبه

 سلمان قرار درفته است )به دلیل ارزش هنری(.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Salman Sawoji and Hafez Shirazi are two 
great ghazal poets of the 8th century and are contemporary with each other. It 
is known that Hafez has used many poets' divans and has used countless terms, 
combinations and descriptions, even stanzas and verses almost completely 
from them in his sonnets. Therefore, Salman's influence on Hafez is more logical 
and reasonable. In this article, an attempt has been made to compare the 
poems of these two poets on two intellectual and literary levels. 
METHODOLOGY: The type of research method in this research is descriptive-
analytical. 
FINDINGS: At the intellectual level, both poets' mystical drink is destructive and 
romantic mysticism. There are also critical and social themes in the poetry of 
these two poets, which are mostly expressed as satire; But Salman does not 
have Hafez's almost fixed and specific theory about Sufi and Sufism. At the 
literary level, the poems of Hafez and Salman are very similar. The most 
characteristic feature of Hafez's style is the use of allusions and their types, 
which is also present in Salman's poetry. Salman's sonnets and odes are full of 
poetic and elaborate ideas, and some have considered Hafez's style to be close 
to Salman's style in this regard. 
CONCLUSION: There are common intellectual and literary themes in the poetry 
of Hafez and Salman, and Hafez was influenced and benefited from Salman 
Sawoji in some intellectual and literary commonalities, and he accepted these 
themes; But as it is evident and certain, Hafez's poetry is placed in a higher and 
higher order than Salman's poetry (due to its artistic value). 
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 مقدمه
ه.ق در ساوه متولد شد. و دت حافظ نیز در اوایل همین  754سلمان ساوجی در اوایل قرن هشتم در حدود سال 

اندكی پس از تولد سلمان رخ داده یعنی  764، تولد حافظ به سال تاكرۀ میخانهسده اتفاق افتاده است. به قول 

 744است. در مورد تاری  وفات این دو نیز باید دفت كه حافظ حدود پانزده سال دیرتر از سلمان یعنی حدود سال 

دار دنیا را ترک دفته است )به نقل از مقدمج كلیات سلمان ساوجی، وفایی: ی هجده(. از این رو میتوان دفت تمام 

است و هر دو ر چنانکه مشهود و مشهور است ر متعلق به هشتم هجری داشته  در سدهعمر این دو شاعر بزرگ 

نددان اند. نویساند و محضر یکدیگر را درک كردهشهره« دروه تلفیق»اند كه به دروهی از شاعران و غزلپردازان بوده

ری، بررسی كرده و مورد مداقه این مقاله بر ونند كه وجوه شعری مشترک دیوان این دو شاعر را از نمر ادبی و فک

ار ك قرار دهند؛ نیز وشکار كنند كه كدام شاعر از دیگری تأریر پایرفته یا اشارات و تركیبات وی را در شعر خود به

 است یا اینکه شباهتهای موجود را فق  میتوان از نوع تواترات ذهنی دانست؟درفته 

 

 بحث و بررسی
است. به به تتبع در دیوان اشعار شاعران از قدیم تا معاصر خود داشته ونچه مسلم است حافظ علاقج شدیدی  

هیمن جهت مضامینی از اشعار رودكی، امیر معزی، سعدی، خواجوی كرمانی، ناصر بخارایی و غیره در اشعارش 

 قاست این كار وی، برداشت صرف نبوده و در عرضج دوبارۀ ون، كمالی به شعر شاعران فودیده میشود. دفتنی 

است. از سوی دیگر هردز نباید تصور كرد سلمان ساوجی، كه اینک بخشیده و هنر خود را اصیل و جاوید ساخته 

نسبت به حافظ كمتر شناخته شده است، در عصر خود از شهرت كمتری برخوردار بوده است. سلمان در زمان 

ان و طرف توجه بزردان بوده است. حیات خود و حتی در اوان جوانی، شهرتی تام و تمام یافته و محسود اقر

الدین علاءالدوله سمنانی، پیش از ونکه سلمان به سن بیست و هشت سالگی برسد، در حق او دفته است: ركن

ام. هر چقدر از سنّ او بیشتر میگاشت، دایرۀ شهرتش وسعت مییافت؛ چون انار سمنان و شعر سلمان ندیده»

ی به ااند و یا قطعه و غزلی یا مکاتبه و مشاعرهد ومده و از وی دیدن كردهچنانکه بیشتر شعرای معاصر یا به بغدا

 (.465تا: )به نقل از یاسمی، بی« ارادت او عرض مینمودند

غزلیات سلمان بیش از هر شعر فارسی دیگری، شخص را به یاد اشعار حافظ میندازد و اساساً زبان غنی سلمان  

درچه شاعر شیراز، خود را پیرو خواجوی كرمانی، كه در اواخر عمر او را درک  نزدیکترین زبان به دفتار حافظ است.

 كرده است، میداند:

 استاد سخن سعدی است  نزد همه كس، اما               دارد سخن حافظ، طرز سخن خواجو              

شایسته این بود كه خواجه خود را مکملّ سبک »عباسعلی وفایی، مصحح دیوان سلمان، در این باره معتقد است:  

. دویا حافظ و سلمان با )مقدمج كلیات سلمان ساوجی، وفایی( «و مخصوصاً طرز غزلسرایی سلمان میپنداشت

ای از غزلهای و قافیه و مضامین در عده وحدت وزن»اند. صفا در این زمینه مینویسد: یکدیگر مشاعره هم داشته

)صفا،  «اندسلمان و حافظ، ما را به این اندیشه میفکند كه این دو استاد با یکدیگر از راه مکاتبه، مشاعره داشته

4354 ،3/6 :4543 .) 

 

 مقایسۀ سطح فکری دو شاعر
اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و غیره میباشد. اشعار دو شاعر بیانگر افکار و ورای ونها در باب مسائل دونادون عرفانی، 
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ونها با وبشخور فکری غنی و متنوع خود، بسیاری از مفاهیم اخلاقی و شناختی را در شعر خود شرح و بس  داده و 

ان اند. سلمها و بسترهای  زم را برای تعالی معنوی ونان فراهم ووردهبا انگیزۀ رشد و كمال مخاطبان خویش، زمینه

ویینج غزل، با افشادریهای پی در پی موجب روشنگری شده و با معرفی راستان از ناراستان، رسالت خود  و حافظ در

اند. به این اعتبار، شعر این شاعران بستری مناسب برای را در بهبود شرای  فرهنگی و اجتماعی تحقق بخشیده

های دقیق، از برخی ساختارهای بینیههشتم است. این دو با نکت بررسی انتقادی جامعه در ون برهه یعنی سده

 اند.حاكم بر جامعه انتقاد كرده و بانیان ایجاد وسیبهای اجتماعی را، رندانه و هدفمندانه نکوهیده

هشتم را میتوان یکی از پرتنشترین دوران تاریخی ایران دانست. در این دوران وشفتگیهای بسیاری كه در  سده 

، ورار مطلوب خود را در ابعاد فرهنگی نشان داده و موجب تضادها و تناقضهای عرصج سیاسی و اجتماعی رخ داده

های دونادون جمعیتی شده و همج نهادهای فرهنگی بویژه دین را تحت فراوانی در طبقات مختلف اجتماعی و  یه

رداخته ظ و سلمان پرباتیهای سیاسی قرار داد. در ادامه به مهترین وجوه فکری مشترک در اشعار حافتأریر منفی بی

 میشود.

 

 مفاهیم رندانه و قلندرانه

طلب فراهم ومده بود تا با نفوذ در با توجه به فضای وشفتج این دوران، بستر  زم برای رشد برخی افراد فرصت

های مختلف اجتماع، بویژه نهاد دین، تصویری مخدوش از ماهب و باورهای دینی مردم ارائه كنند و با ابتاال  یه

رستی پکری و رفتاری خود، ونها را به انحراف بکشانند. ویین قلندری و ظهور شخصیت رند و مبانی مغانه و مغانهف

هشتم و چه بسا پیشتر از ون، واكنشی ادبی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی به این  در دسترۀ شعر فارسی در سده

سر و پا و فاسد به كار میرفته و به معنی مردم بی ای است كه در وغاز رند كلمه»شرای  نامطلوب و وشفته بود. 

و « ولی»بعدها بر ارر تحول مفهومی زبان شعر صوفیه، بویژه سنایی و عطار، ارزش مربت به خود درفته و به معنی 

های فکری سلمان و حافظ، (. در این بخش، شاخصه441: 4394)شفیعی كدكنی، « انسان كامل به كار رفته است

اهر هایی چون تماهر به فسق، تماهیم قلندرانه و رندانه مورد بررسی قرار میگیرد. این مبانی ذیل مؤلفهدر زمینج مف

 اعتنایی به نام و ننگ ذكر میشوند.به ویینهای غیراسلامی، تعریض به زاهدان و صوفیان، و بی

 یایی، وزاددی، اطلاع از اسرارِ دلر: قلندریه با ریاكاری و تقوای دروغین مبارزه میکردند و بیالف( تظاهر به فسق

(. ادر چنین افراد 314-4/319: 4376مندی از همت عالی از ویژدیهای بارز ونان بود )ر.ک: خرمشاهی، و بهره

ای به فسق تماهر میکردند، از این بابت بود كه امورِ منافی شرع را برای قهر نفس روا میداشتند. قطعاً شایسته

احترامی به ماهیّت شریعت نبوده است، بلکه م برخی ناهنجاریهای اجتماعی، به معنای بیتماهر این دروه به انجا

اند مبانی فکری اهل ریا )صوفیان، زاهدان و شاعران مرائی( را به چالش بکشند و ونان با این ترفند سعی كرده

ان صطلاحات قلندری از سوی سلممخاطبان را با ابتاال فکری ونان وشنا كنند. در این راستا به كاردیری كلمات و ا

ت. ناپایر كرده اسپایر ساخته و تراوشهای ذهنیشان را قطعیتساوجی و حافظ شیرازی، كلام ونها را سیال و تأویل

 ارائه شدۀ جامعهایشان وشکارا به امور و اعمال منافی شرع، اشاره میکنند تا معیارهایی متفاوت از معیارهای پایرفته

یی ارزشها، چهارچوبهای جدیدی پدید وورند. بر این اساس، سلمان و حافظ ارزشمندی مصاحبت كنند و با جابجا

و  نوشیبا شاهد را با حضور در بهشت برین )ورمانشهر اهل شرع( برابر میدانند و كامجویی از مماهر دنیایی )باده

 ین میشمارند:های اخروی نماینددان دهمنشینی با زیبارویان( را برتر از دل بستن به وعده
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 عشق در جان است و می در جام و شاهد در نمر

 
 در چنین حالت، طریق پارسایی مشکل است 

 (659)دیوان سلمان ساوجی:                       

 هر كه را با شاهدی صحبت به خلوت داد، دست

 نشینزینهار امروز سلمان با می و حوری 
 

 دمان با حوریئی در جنجالمأوی نشستبی 

 چند خواهی بر امیدِ وعدۀ فردا نشست؟

 (674)همان:                                          

 كنون به وب می لعل خرقه میشویم

 
 نصیبج ازل از خود نمیتوان انداخت 

 (4/55)دیوان حافظ:                                  

 میخواره و سردشته و رندیم و نمرباز

 ی و معشوق زمانیحافظ منشین بی م

 

 وان كس كه چو ما نیست در این شهر كدامست؟  

 كایام دل و یاسمن و عید صیامست

 (4/445)همان:                                       

ای هسرایی فرهنگی، تلنگر زدن به دروه مخاطبان است تا به بازاندیشی در وموختههدف سلمان و حافظ از این وارونه

اعتقادی خود بپردازند؛ اعمالی چون دعوت به باده، مصاحبت با ساقی و ترک توبه، كه نمام ارزرشی جدیدی دینی و 

شدۀ جامعه، مطرود و ضد ارزش محسوب میشوند. این تضادها در ذهن پویای میکنند و در باورهای تربیت خلق

مال در پی دستیابی به ارزشی بزردتر و زا و معناوفرین است. سلمان و حافظ با اشاره به این اعمخاطب، اندیشه

های اولیج شعرهای قلندرانج این دو شاعر طرح میشود، در خود بنیادیتر هستند؛ بنابراین ونچه بعنوان ارزش در  یه

 ارزش برتری نهفته دارد و بسترهای  زم را برای ظهور ون فراهم میسازد:

 تا توانی مده از كف به بهار ای ساقی!

 د توبج عشاق درستموسم دل نبو

 شاهد و باغ و دل و مل همه خوبند، ولی

 وید از بوی سمن، بوی بهشت ای عارف!

 جام نوشین تو تا پر می لعل است مدام

 بینوایم، غزلی نو بنواز ای سلمان!

 

 لب جوی و لب جام و لب یار ای ساقی! 

 توبه یعنی چه؟ بیا باده بیار ای ساقی!

 چهار ای ساقی! یارِ خوش، خوشتر از این هر سه

 خیزد از رنگ چمن، نقش نگار ای ساقی!

 میکشد جام تو ما را به خمار ای ساقی!

 در خمارم، قدحی نو ز خم ور ای ساقی!

 (159)همان:                                          

 خواه و دل افشان كن از دهر چه میجویی؟ می

 مسند به دلستان بر تا شاهد و ساقی را

 

 ن دفت سحرده دل، بلبل تو چه میگویی؟ای 

 لب دیری و رخ بوسی، می نوشی و دل بویی

 (499/ 4)دیوان حافظ:                              

یکی دیگر از ویژدیهای شعر قلندری این است كه شاعر از اصطلاحات مرتب  ب( تظاهر به آیینهای غیراسلامی: 

ب سازی معناهای جدید، ربات دفتمان رقیاحترام یاد میکند و از طریق برجستهبا ویینهای غیراسلامی به نیکی و با 

را به  «دیگری»عبارت دیگر، دالها و مدلولهای معناوفرین در دفتمانِ وارد میکند. به  میزند و به ون خدشه را بر هم

ی وداهانه، وفریناین تنش چالش میکشد و نمام دفتمانی جدیدی را بر اساس تقابل دودانی شکل میدهد تا از طریق

منمور و هدف خود را شرح دهد. به این اعتبار كاربستِ اصطلاحات ویینهای مهری، زردشتی )مغانه( و ترسایی در 

ای پیدا میکند. سلمان ساوجی و حافظ شیرازی در غزلیات خود بارها به این مماهر توجه اشعار قلندری نمود ویژه

یشان برای انجام این كنش، بازنمایی برخی پلشتیهای اخلاقی نهادینه در میان اند. یکی از اهداف انشان داده

 مسلمانان است. 
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 بوی ون باده مرا از مسجد

 پیر ما شارع مسجد بگااشت

 كردعمر در میکده، سلمان دم 

 

 به درِ دیر مسیحا انداخت 

 راه بر كوچج ترسا انداخت

 و هم ونجا انداختیافت زانجا 

 (654)دیوان سلمان ساوجی:                       

های غیراسلامی تأكید كرده است. او خود را بندۀ پیر حافظ شیرازی نیز بسان سلمان بر دلبستگی خود بر مؤلفه

را مربوب به ویین زردتشی میدانستند و اغلب زرتشیان و دبران بادۀ ناب « مغ»از ونجا كه واهۀ »مغان میداند. 

د و وماده میکردند، داه لوازم مربوب به ویین زرتشتی نیز همراه شعر مغانه بیان میشود و در خدمت میساختن

 دری وغاز كرده و در غزلیاتوید و این دونج اخیر، پیشتر از سنایی جلوهمضامین عرفانی و ملامتی و قلندری درمی

 (.41: 4397كن، )معدن« عطار و مو نا و سپس حافظ به حد كمال رسیده است

 دلم ز صومعه بگرفت و خرقج سالوس

 
 كجاست دیر مغان و شراب ناب كجا؟ 

 (4/65)دیوان حافظ:                                

 از وستان پیر مغان سر چرا كشم؟

 
 دولت در این سرا و دشایش در این در است 

 (4/44)همان:                                         

: در دفتمان قلندرانه، در یک طرف قلندران هستند و در سوی دیگر، صوفیان به زاهدان و صوفیانج( تعریض 

و زاهدان مرائی. ادرچه سلمان در غزلیات خود بارها به صوفیان و زاهدان تاخته و مبانی فکری و رفتاری ونان را به 

در یک نمر كلی میتوان دفت »ه است. است، این نقدها داه شدت داشته و داه با تخفیف همراه بود نقد كشیده

سلمان در مورد صوفی و تصوف به هیچ روی نمری رابت یا دیدداهی مشخص و روشن )برخلاف عبید و حافظ( 

ندارد و ظاهراً دوست نداشته خود را از مضامینی از هر دو سن ، مربت و منفی، محروم كند. ... سلمان را از نمر 

« حدّ میانج عماد فقیه اغلب جانبدار صوفی و عبید یا حافظ ارزیابی كرد لعن، طعن و قدح صوفی میتوان در

 (.613-4/616: 4341)حمیدیان، 

 ون دیده را كه صوفی صافی به هفت وب

 
 هر دم نشُست،  یق دیدار ما نشد 

 (349)دیوان سلمان ساوجی:                       

و داه بصراحت خود را صوفی میخواند و داهی حساب خود را مقصود سلمان در موارد متعدد از صوفی، خودِ اوست 

 به بعد(. 4/616: 4341كند )حمیدیان، ونکه از او بددویی  از صوفی جدا میکند، بدون

 كش رندم خواننددُردیداه در مصطبه، 

 
 داه در خانقهم، صوفی صافی دانند 

 (335)دیوان سلمان ساوجی:                       

 زهد در معنای»ری و رفتاری دروهی از صوفیان و زاهدان ریایی در شعر حافظ نیز نشان داده شده است. ابتاال فک

رغبتی به دنیا و حری و وز و شهوت  كه از صفات و خصایل مربت صوفیان باصفای راستین در صدر بوده  بعدها بی

كار رفته و در دیوان حافظ از مفاهیم مآبی به نمایی و مقدستحو ت معنایی یافته و بصورت افراب در عبادات و منزه

(. در شعر حافظ، صوفیان 475: 4397)خرمشاهی، « منفی است و غالباً با صفت ریا، خشک یا دران قرین است

پوشان تندخویی بودند كه از عشق بویی نشنیده بودند و لقمج شبهه میخوردند و طامات میبافتند و غالباً پشمینه»

 (. در این زمینه حافظ تندروتر از سلمان است.444)همان: « یرون نمیرفتنداز سرای طبیعت ب

 صوفی شهر بین كه چون لقمج شبهه میخورد

 
 علفپاردمُش دراز باد این حیََوان خوش 

 (4/544)دیوان حافظ:                               



 414/ مقایسج وجوه فکری و ادبی اشعار حافظ شیرازی و سلمان ساوجی

 

 وید، خیزبوی یکرنگی از این نقش نمی

 
 بشوی دلق ولودۀ صوفی به می ناب 

 (449)همان:                                           

رخسار »است كه : در نگاه قلندریه، نام و نشان هیچ ارزشی ندارد و دربارۀ ایشان ومده اعتنایی به نام و ننگد( بی

فیعی از ش)به نقل « قلندری چه روشن و چه سیاه، چنان رفتار میکنند كه هیچکس در حق ایشان دمان نیک نبرد

(. ونان كسب نام و جایگاه اجتماعی را حجاب و سدی مهم در برابر رسیدن به كمال حقیقی 95: 4397كدكنی، 

میدانستند و نام و ننگ و مقام را نیز دارا و ناپایدار میدیدند. این نگرش در دفتمان قلندری سلمان و حافظ بقدری 

برهاند و عشق پاک و عاری از پلشتیهای نفسانی را برایشان به  برجسته است كه میتواند ایشان را از بند ریاكاری

جهانی، تبلور ارزشی اصیل و حقیقی نهفته اعتنایی به نام و ننگ اینهای زیرین دفتمان بیارمغان وورد. در  یه

است كه مخاطب را به خودوداهی و خودشناسی و  جرم خداشناسی )رسیدن به حقیقت و معشوق ازلی و ابدی( 

 یرساند:م

 مکن ملامت رندان ددر به بدنامی5

 
 كه هرچه پیش تو ننگ است، نزد ما نام است 

 (659)دیوان سلمان ساوجی:                        

 نام و ننگ و صبر و هوش و عقل و دینم شد حجاب
 

 من بازو كه سلمان تَرک هر شش میکندرک تُ 

 (364)همان:                                           

 درچه بدنامی است نزد عاقلان

 باده در ده، چند از این باد غرور؟  
 

 ما نمیخواهیم ننگ و نام را 

 خاک بر سر نفس نافرجام را

 (4/36)دیوان حافظ:                                 

 از ننگ چه دویی؟ كه مرا نام ز ننگ است

 
 وز نام چه پرسی؟ كه مرا ننگ ز نام است 

 (444)همان:                                          

 بازتاب مسائل اعتقادی، اجتماعی و انتقادی
طالعج م»شناسی قابل طرح و تجزیه و تحلیل است. ارر ادبی، بعنوان یک پدیدۀ اجتماعی، در نقد اجتماعی و جامعه

سوابق در این ارر، تا حدودی ضرورت دارد؛ زیرا های اجتماعی ارر نویسنده ]یا شاعر[ و بررسی تأریر ون پیشینه

دربردارندۀ توصیف ون سوابق، سپس شامل بررسی وراری منفرد با در نمر درفتن همان اوصاف است... . نقد 

 «شناسی میتواند به ما كمک كند از دچار اشتباه شدن در زمینج ارر ادبی كه پیش روی ماست، مصون بمانیمجامعه

ناسی ش. شعر سلمان ساوجی و حافظ شیرازی نیز طبق این دفتار، نمیتواند از رهیافتهای جامعه(566: 4344)دیچز، 

اش شناسی یا همان اجتماعیات در شعر سلمان  كه از اخلاق و اعتقاد او و جامعههای جامعهبه دور باشد. نهادینه

 ق در سده هشتم هجری است. میگیرد  تا حدودی در پیوند با شعر حافظ و دیگر شاعران دروه تلفینشئت 

غزلهای سلمان با قصایدش تفاوتی بنیادین دارد. برای نمونه در غزلهای او همان طنز وشکار حافظ نسبت به زهد  

ی اریایی به چشم میخورد كه نماینگر شیوۀ عملکرد ماهبی اندیشمندان و شاعران این روزدار است. دین پدیده

اعتقادات  (.396: 4395شناسی مورد مطالعه قرار میگیرد )واحددوست، انسانشناسی و فرهنگی است كه در جامعه

 است. امامی است  در قصایدش بیان شده ماهبی سلمان  كه شیعج دوازده 

 تشنگان كربلاستوغشتج لبخاک، خون

 جز به چشم و چهره مسپر خاک این ره، كان همه

 ای دل بیصبر من! ورام دیر اینجا، دمی

 وخر ای چشم بلابین! جوی خونبارت كجاست؟ 

 نردس چشم و دل رخسارِ ول مصطفاست

 كاندر اینجا، منزل ورام جان مرتضاست
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 ین است این كه مشک زلف حرورروضج پاک حس

 ماهبمكوری چشم مخالف، من حسینی

 

 سراستخویشتن را بسته بر جاروب این جنت

 راه حق این است و نتوانم نهفتن راه راست

 (33-36)دیوان سلمان ساوجی:                  

-ی جامعها(، ماهب سلمان بعنوان پدیده15: 4375از این منمر كه ماهب یکی از پنج نهاد جامعه است )كوئن، 

شناسی در شعرش قابل بررسی است كه بیشتر در قصاید و تركیبات او متجلی میباشد. در غزلیات، سلمان همچون 

هشتم( یعنی با انتقاد از ریاكاری و با ارائج شعر قلندرانه و  مرسوم ون دوره )سدهشاعران همعصر خود، با اخلاقیات 

هایی خلاف شریعت و سنت، به مبارزه با زاهدان و مستوران میرود و ونان كاربست اصطلاحات رندانه، حتی با واهه

م( قابل نقد است:  6555-4456)4را به باد تمسخر میگیرد. ورای سلمان در قصاید خود، مطابق نمر دیوید دیچز

مُصنفّ  ای كهشناسی ارتباب دارد. منتقد باید به فرهنگ طبقهنوعی نقد كه هم با نقد تاریخی و هم با نقد جامعه»

كند. چنین است ادبیات درباری، ادبیات وابسته به خاندانهای بزرگ و ادبیاتی كه در سایج  از ون طبقه است، توجه

 (.544: 4344)دیچز، « ویدحمایت مخدومان پدید می

ونه د است. نکتج قابل ملاحمه در اینقصاید او در مدح خاندان جلایری است و بنا بر مناسبات زمان سروده شده  

در تغزلهای سلمان این نکته را باید همواره در نمر داشت كه معشوق و ممدوح، »های سلمان ون است كه سروده

نمر سلمان موقعیت ممتاز و بینمیری دارد. دویی وقتی تغزل را شروع . . از این ومیزند..هم میغالباً و عامداً به 

)مقدمج دیوان « خود ممدوح و معشوق یکی میشوندترتیب، خود به  اینمیکند، همان ممدوح را در نمر دارد و به 

 :ای كه در مدح سلطان اویس و با مطلعسلمان ساوجی، وفایی: ی سی ویک(. برای مرال قصیده

 بَسمَ نبود جفای رخ چو یاسمنش

 
 بنفشه نیز درفته است جانب سمنش 

 (444)همان:                                          

ماهب است، اما به اختصار و خیلی دارا، برای كسب رضایت ممدوح، شروع میشود، در ونجا سلمان هرچند شیعی

عمر را به صلابت و عرمان را به شرم و حیا میستاید و در ضمنِ ون از شجاعت حضرت علی )ع( میگوید و از نام 

 ابوبکر خلیفج اول رندانه درمیگارد:  

 عزیز مصرِ جان، یوسف سریر وجود

 عمرصلابت، عرمان حیای حیدردل

 

 او چو جانِ عزیز است و مملکت بدنش كه 

 دشت بدو دین احمد و سننش كه زنده

 (465)همان:                                         

روی، مصلح اجتماعی حافظ از ون »اما در مورد حافظ، او مصلحی اجتماعی است و به دفتج بهاءالدین خرمشاهی 

ی دردها، فسادها، وسیبها را تا اعماق میشناسد و جراحوار به نیشتر انتقاد است كه با وفتهای اجتماعی كار دارد؛ یعن

(. حافظ با تمام ریاكاران و زاهدان و مستوران 4/64: 4376)خرمشاهی، « میشکافد و ونگاه به مهربانی مرهم مینهد

اشند و بافظ درافتاده درمیفتد و این تخاصم و تضاد و انتقاد، جنبج شخصی ندارد؛ چراكه چنین نبود كه اینها با ح

او بخواهد با انتقادات خود، تشفی خاطر بجوید و از ونان انتقام بگیرد. اتفاقاً خواجه شأن و موقعیت و احترام اجتماعی 

ان بود. صوفیخوبی هم داشت، ولی در غم خودش نبود؛ بلکه نگران ارزشهای مهمی بود كه به و یش كشیده شده 

جادۀ شرع، و محتسب از جادۀ عرف و اخلاق خارج شده بودند ودرنه حافظ با ونان از جادۀ عرفان، زاهدان از 

 درنمیفتاد )همانجا(.

                                                      
1 David Daiches 



 454/ مقایسج وجوه فکری و ادبی اشعار حافظ شیرازی و سلمان ساوجی

 

 حافما! می خور و رندی كن و خوش باش ولی

 
 دام تزویر مکن چو ددران، قرون را 

 (4/31)دیوان حافظ:                                  

های او را در بر میگیرد و چیزی بیرون از این تمامی افکار و اندیشه ، كلیتی است كه«دیگری»این تقابل حافظ با 

سبب انتقادهایی كه از محتسب میکند، دایره فرو نمیگاارد. حافظ علاوه بر صوفیان و زاهدان و متشرعان ریایی، به

 جمله سلمان ساوجی متمایز میگردد.از تمام شاعران همدورۀ خود من

 

 غزل تلفیقی
ای، خواجوی كرمانی، و حافظ شیرازی بعنوان شاعران دروه نی چون سلمان ساوجی، اوحدی مراغهشمیسا از شاعرا

بحران ادبی قرن هشتم این بود كه او ً غزل عاشقانه در سیر خود در قرن »تلفیق یاد میکند و چنین مینویسد: 

 غزل عارفانه با مو نا به اوج خود هفتم با سعدی به اوج رسیده بود و دیگر از ون پیشتر نمیتوانست برود و رانیاً

رو در قرن هشتم بصورت طبیعی، جریان تلفیق این دو غزل )و حتی غزل قلندرانه( پیش ومد رسیده بود. از این 

ای بود. اكرر شاعران مهم قرن هشتم، شاعرانی هستند كه به هر دو شیوۀ غزل عارفانه و عاشقانه و كه جریان تازه

در تمام شاعران دروه تلفیق، این خاصیت هست كه به سعدی توجه دارند  4زل توجه دارند.ووردن مدح قصیده در غ

: 4393)شمیسا، 6«رو میتوان غزلهای ونان را با غزلهای مشابه حافظ و سعدی سنجید و الهامبخش حافمند و از این

635.) 

 دو غزل وی با مطالعِ: با همج ونچه دفته شد، غزلیات سلمان بیشتر حال و هوای عرفانی دارد و تنها

 ایای نور دیده! بازدو جرمی كه از ما دیده

 و
 ای؟تا بیگناه از ما چرا چون بخت بردردیده 

 

 به نیازی كه با خدا داری

 
 كه دلم بیش از این نیازاری 

 (156و  344)دیوان سلمان ساوجی:             

تماماً عاشقانه است. ذكر این نکته ضروری است كه هرفساخت غزل عرفانی، همان غزل عاشقانه است؛ یعنی شاعر 

از تمام اصطلاحات عاشقانه چون می، لب، خال، و زلف در ون استفاده میکند؛ تنها تأویل و تفسیر و برخی 

. در شعر سلمان داه برخی بیتها را میتوان كددااریهای شاعر است كه درمییابیم این غزل عارفانه یا عاشقانه است

عاشقانه تفسیر كرد و اغلب بیتها عارفانه مینماید. برخی بیتها نیز قلندرانه است؛ اما غزل تلفیقی حافظ از لونی 

دیگر است. غزل حافظ هم دارای سطوح عاشقانه چون غزل سعدی است و هم دارای سطوح عارفانه چون غزل 

رو شعر حافظ و هم از سوی دیگر، وظیفج اصلی قصیده را كه مدح است، بر دوش دارد. از این عطار، مو نا و عراقی 

نمایندۀ هر سه جریان عمدۀ شعری قبل اوست و قهرمان شعر او هم معبود و هم معشوق و هم ممدوح است. این 

میرویم، یکی از ساحتها دید، اما هرچه در محور عمودی جلوتر سه ساحت را در بسیاری از غزلیات حافظ میتوان 

 پررنگتر میشود:

                                                      
ه.ق( و حافظ شیرازی، غزلیات مدحی دارند كه بسامد ون در اشعار حافظ بیشتر است )ر.ک:  773در بین شاعران دروه، ناصر بخارایی ) 4

 (.636: 4393شمیسا، 
به این نوع سنجش كه بین دو شاعر از یک ملت صورت میگیرد، موازنه میگویند. بهاءالدین خرمشاهی و سیروس شمیسا از این اصطلاح    6

 (.444-447: 4394و شمیسا،  4/45: 4376اند )ر.ک: خرمشاهی، استفاده كرده
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 سر ارادت ما و وستان حضرت دوست

 
 كه هرچه بر سر ما میرود، ارادت اوست 

 (435/ 4)دیوان حافظ:                               

 كه هم عرفانی معنی میدهد و هم زمینی.

 یا:

 وقت را غنیمت دان ونقدر كه بتوانی

 
 دَم است تا دانیحاصل از حیات ای جان! این  

 (4/411)همان:                                       

كه اصطلاحی عرفانی است، خواننده را به دمان میندازد كه شاید شعر عرفانی « وقت»حافظ با به كار بردن واهۀ 

بعدی به زهد و  وورد كه یادوور تفکر خیامی است. سپس در ابیاترا می« دَم»باشد، اما در مصراع دوم معادل ون 

 محتسب و صوفی میتازد و باده را ستایش میکند:

 زاهدِ پشیمان را ذوق باده خواهد كشت

 شکن نمیداند اینقدر كه صوفی راخم

 

 عاقلا مکن كاری كآورد پشیمانی 

 جنس خانگی باشد همچو لعل رمّانی

 )همانجا(                                             

 هم دارد: ابیات عاشقانه

 میروی و مژدانت خون خلق میریزد

 
 تیز میروی جانا! ترسمت فرو مانی 

 )همانجا(                                               

به این ترتیب با توجه به محور افقی، شعر یادوور غزل عرفانی، غزل عاشقانه و غزل قلندری است اما از بیت وخر 

 حقیقت مدحی است:معلوم میشود كه شعر در 

 دل!در تو فارغی از ما، ای نگار سنگین

 
 حال خود بخواهم دفت پیش وصف رانی 

 (4/411)دیوان حافظ:                               

شعر حافظ در محور عمودی بیشتر دنیوی و عاشقانه یا »وید: ترتیب ونچه از محتوای فکری این غزل برمیبدین 

ختلف از جمله عرفان در محورهای افقی است و كسانی كه شعر او را عرفانی میدانند، به مدحی است و مضامین م

(. حال ونکه غزلهای سلمان ساوجی در محور عمودی غالباً عارفانه 633: 4393)شمیسا، « محور افقی توجه دارند

 یا قلندرانه است و داه بیتی در محور افقی عاشقانه است:

 پیمانی كنمعزم ون دارم كه با پیمانه 

 اممن خراب مسجد و افتادۀ سجاده

 

 وین سبوی زرق را بر سنگ قلاشی زنم 

 میروم باشد كه خود را در خرابات افکنم 

 (375)دیوان سلمان ساوجی:                       

 این بیتها قلندرانه است. سپس در بیتی به زاهد میتازد: 

 زاهدا با من مپیما قصج پیمان كه من

 
 ای صد عهد و پیمان بشکنمپی پیمانهاز  

 )همانجا(                                              

 و باز به خ  اصلی برمیگردد:

 در به دوزخ  بگارم، كوی مغان باشد رهم

 
 ور به جنت در شوم، میخانه باشد مسکنم 

 )همانجا(                                               

 و اعراض از معشوق زمینی را به نمایش میگاارد:« واسوخت»یت كه عاشقانه و زمینی است و نوعی و این ب



 453/ مقایسج وجوه فکری و ادبی اشعار حافظ شیرازی و سلمان ساوجی

 

 منت وب حیات زنده میگردم به می، بی

 
 خود چرا باید كشیدن ننگ هر تردامنم؟ 

 )همانجا(                                            

 را در بیت بعد پی میگیرد:پرستی موجود در این بیت سرایی و میو مغانه 

 من پس از صد عمر كاندر زیر دِل باشم چو می

 
 دردد از یادِ قدح، خندان روان روشنم 

 )همانجا(                                               

 مقایسۀ سطح ادبی دو شاعر

 سراییقصیده

حافظ پنح قصیده بیشتر ندارد، اما این قصاید بسیار شبیه به قصاید سلمان است و البته ادرچه حافظ در غزل 

سرومد است و از سلمان با تر  و چه بسا بسی با تر هم ر هست، اما در قصیده سلمان از او برتر است و حافظ به 

سراست و میتوان سلمان در درجج اول، قصیده»یسد: نمر میرسد از وی پیروی كرده است. دهخدا در این باره مینو

)لغتنامج دهخدا، ذیل سلمان ساوجی(. سلمان « سرایان معروف ایران پیش از صفویان دانستاو را از وخرین قصیده

رای قرن سسرایان است. شاید اشتباه نباشد ادر سلمان را بزردترین قصیدهسرایی استاد و خاتم قصیدهدر قصیده

(. قصاید وی 447: 4356دوازدهم هجری یعنی فاصلج میان حملج مغول و ظهور قاجاریه بدانیم )مؤتمن، هفتم تا 

ه سبک سرایی او بعلاوه بر بیان مضامین داشته، خود نیز مضامینی تازه بویژه در تغزلها و تشبیبها دارد. قصیده

 عراقی و تغز تش به لحن غزل نزدیک و لطیف است.

 

 تخلص شعری
در غزل این دوره، تخلص »اوجی داه نام شعری خود )تخلص( را در غزلیاتش نیاورده است؛ حال ونکه سلمان س

(. 455: 4397)غلامرضایی، « شعری جا افتاده و شاعر در بیت وخر یا پیش از ون، نام شعری خود را ذكر میکند

( تخلص خود را نیاورده است. 175و  144، 319، 674، 415، 454، 451، 64، 65، 43حافظ نیز در چندین غزل ) 

از این اشتراک بین سلمان و حافظ كه بگاریم، تفاوتها در نحوۀ ووردن نام شعری شاعر مطرح میشود. سلمان 

طریق اولی منتفی است. جهت بحث غزل مدحی در شعر سلمان به سراست و حافظ غزلسرا. از این ساوجی قصیده

لص یا نام شعری خود را در بیت ماقبل وخر وورده است كه به نمر حافظ در بسیاری از غزلهای مدحی خود، تخ

 میرسد از جهت بسامد زیاد ون قاعده باشد، اما این قاعده استرنائاتی هم دارد:

، 444، 447، 455، 46، 44، 14حافظ در غزلهای مدحی خود، داهی تخلص را در بیت وخر وورده است: غزلهای 

 .159و  371، 354، 649، 694، 644، 415، 413، 414

حافظ غزلهایی دارد كه غیرمدحی است )عاشقانه و عارفانه و غیره( و تخلص خود را در بیت ماقبل )طبق قاعدۀ 

 .176و  154، 369، 349، 644، 644، 691، 494غزلهای مدحی( وورده است: غزلهای 

 تخلص در دو بیت ماقبل وخر ومده است. 317و  674، 443، 459در غزلهای مدحی 

 ، نام شعری حافظ سه بیت پیش از مقطع ذكر شده است.143و  46در غزلهای مدحی 

 شده است. ، چهار بیت پیش از مقطع، تخلص حافظ وورده153و  113، 165، 414در غزلهای مدحی 

 نیز تخلص حافظ در شش بیت پیش از بیت وخر جای درفته است. 351در غزل مدحی 

 است، نام شعری حافظ همچون غزلهای غیر مدحی در بیت وخر ومده است. كه مدحی 649و  655، 44در غزلهای 

 ، حافظ نام شعری خود را در مطلع وورده است:695ر غزل مدحی 
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 در عهد پادشاه خطابخش جرمپوش

 
 نوشكش شد و مفتی پیالهحافظ قرابه 

 (4/574)دیوان حافظ:                               

 رکاصطلاحات و تعبیرات مشت

سلمان كه در برخی  656در اینجا به برخی تأریراتی كه حافظ از سلمان پایرفته است، اشاره میشود. از بحث غزل  

وورده )ر.ک: شاملو،  حافظ شیرازنام او در كتاب نُس  تقریباً بطور كامل در دیوان حافظ ومده و شاملو ون را به 

( بعنوان غزل الحاقی ذكر كرده )ر.ک: دیوان حافظ، 47( و خانلری در جلد دوم دیوان حافظ )غزل 693: 4373

( با این 333( و این غزل در كلیات سلمان ساوجی به نام وی ربت است )كلیات سلمان ساوجی: 6/4546: 4346

 مطلع:

 دفتم كه خطا كردی و تدبیر نه این بود

 
 فتا چه توان كرد كه تقدیر چنین بودد 

 )همانجا(                                             

بگاریم، برخی اصطلاحات و تركیبات سلمان در غزلیات حافظ عیناً یا با اندک تصرفی ومده است كه برخی از ونها 

غزلیات سلمان به بعضی اصطلاحات و  در»را یادوور میگردیم. تقی تفضلی نیز این نکته را یادوور شده است كه 

تركیبات برمیخوریم كه ونها را در دیوان حافظ نیز مییابیم. با این تفاوت كه حافظ ون اصطلاحات و تركیبات را به 

 )مقدمج كلیات سلمان ساوجی، تفضلی: ی بیست و هفت(. « حد كمال لطف لفظ و معنی رسانیده است

 بات مشترک این دو شاعر اشاره میکنیم:در ذیل به برخی از اصطلاحات و تركی

 سلمان:

 ای بسا حقوق نمکلب و دهان تو را 

 
 های كباب كه هست بر جگر ریش و سینه 

 (614)دیوان سلمان ساوجی:                      

 حافظ:

 ای بسا حقوق نمکاز ون دهان و لب 

 
 های كباب  كه هست بر جگر ریش و سینه 

 (6/4556)دیوان حافظ:                            

 این بیت در غزلهای الحاقی حافظ و داه منسوب به سعدی است.

 سلمان: 

 نمر انداز بر این دفته كه ضایع نشود

 
 نکویی كن و در وب انداز اند ونکه دفته 

 (444)دیوان سلمان ساوجی:                      

 حافظ::

 ه درافکن ای ساقی!مرا به كشتی باد

 
 نکویی كن و در وب انداز اند كه دفته 

 (4/535)دیوان حافظ:                              

 سلمان:

 در جام افتاددر ازل عکس می لعل تو 

 
 در طمع خام افتاددل، عاشق سوخته 

 (645)دیوان سلمان ساوجی:                      

 حافظ:



 455/ مقایسج وجوه فکری و ادبی اشعار حافظ شیرازی و سلمان ساوجی

 

 جام افتادعکس روی تو چو در وینج 

 
 در طمع خام افتادعارف از خندۀ می  

 (4/635)دیوان حافظ:                                

 سلمان:

 عاشقان را از جمالت روزبازار امشب است

 یا:
 القدری كه میگویند، پندار امشب استلیلج 

 

 

 وفتابی امشبم در خانه طالع میشود

 
 است؟كدامین كوكب دوییا در خانج طالع،  

 (651و  653)دیوان سلمان ساوجی:              

 حافظ:

 ون شب قدری كه دویند اهل خلوت، امشب است

 
 در كدامین كوكب است؟یا رب! این تأریر دولت  

 (4/74)دیوان حافظ:                                

 ونچه را سلمان در دو بیت دفته، حافظ در یک بیت جمع وورده است.

 سلمان:

 پیش عکس عارضت میرم كه شمع از غیرتش

 
 یا رب یا رب استدر زوایای فلک، پیوسته  

 (651)دیوان سلمان ساوجی:                       

 حافظ:

 تا به دیسوی تو دست ناسزایان كم رسد

 
  یا رب یا رب استای، در ذكر هر دلی از حلقه 

 (4/74)دیوان حافظ:                                  

 سلمان:

 پیر ماره، خرابات است و دُرد سالخورده 

 
 تدبیر ماكس نمیداند به غیر از پیر ما،  

 (613)دیوان سلمان ساوجی:                       

 حافظ:

 دوش از مسجد سوی میخانه ومد پیر ما

 
 تدبیر ما؟چیست یاران طریقت بعد از این  

 (4/34)دیوان حافظ:                                 

ار وای خبری و با قطعیت بیان داشته، حافظ با جملج پرسشی بیان كرده و سقرابمضمونی را كه سلمان در جمله

 مخاطبان شعرش را به تفکر و اندیشه واداشته و از قطعیت معنی كاسته است.

 سلمان:

 داغ و درد تو مرا بر دل و جان است هنوز

 
 و نشان است هنوز مُهرمِهر رویت به همان  

 (565)دیوان سلمان ساوجی:                       

 حافظ:

 دوهر مخزن اسرار همان است كه بود

 
 مُهر و نشان است هنوزحقُّج مهِر بدان  

 (4/135)دیوان حافظ:                               

 سلمان:
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 احوال درد ما خواهی كه روشنت شود

 
  بپرسرا وز سر تا به پا  شمعدردیر  

 (619)دیوان سلمان ساوجی:                        

 حافظ:

 اسرار درد عشق خواهی كه روشنت شود

 
 مپرسقصه، ز باد صبا  پرس شمعاز  

 (4/511)دیوان حافظ:                               

است. حافظ مصراع اول سلمان را از احوال به دخل و تصرف حافظ در دو مصراع بیت سلمان كاملاً مشهود و مسلم 

شمولتر و اجتماعیتر است(، تبدیل ساخته تا شعر از مرتبج اسرار )كه عرفانیتر مینماید( و من را به عشق )كه انسان

ند میک« مپرس»و « پرس»را « بپرس»شخصی به جایگاه انسانی و اجتماعی ارتقا یابد. پس از ون در مصراع دوم، 

 شمع و باد صبا، وفاداری و بیوفایی یاران مخلص، و اهل دنیا و عشقهای زوددار را اراده میکند.و از تقابل 

برخی رموز و اصطلاحات عرفانی و قلندرانه هم در شعر هر دو شاعر ذكر شده كه دلیل تأریر یکی بر دیگری نیست 

میشود و شبیه یکدیگر است: رند، و ناشی از طرز فکر و عمق اندیشج این شاعران است كه از یک وبشخور تغدیه 

 شاهد، مستی، نام و ننگ، پیر مغان، دیر مغان، خرابات، اعتقاد به معاد و غیره كه به برخی از ونها پیشتر اشاره شد.

 

 صنایع ادبی
ها و صنایع ادبی در شعر سلمان ساوجی، به مقایسج ون با حافظ شیرازی میپردازیم تا با توجه به بسامد ورایه 

وید. در این میان احتمال دارد ونگونه كه حافظ از مسائل دیری حافظ از سلمان و برتری احتمالی حافظ نموده بهره

بدیعی اعم از لفمی و معنوی و نیز تشبیهات، استعارات و مجازها بطور هنرمندانه بهره برده، در شعر سلمان پیدا 

ه و مقایسج حافظ با شاعران همعصر وی چنین نشود كه طبیعی مینماید. بهاءالدین خرمشاهی در باب موازن

سخندان استادی نمیر خواجو و سلمان ساوجی را داریم كه صورت ظاهر شعرشان بسیار شبیه به صورت »مینویسد: 

خفته دارند. صنایع و ظرایف صوری و خورده و خوبظاهر شعر حافظ است. هر دو لفمی فصیح و چابک و خوب

وموز حافظ بوده است. اوحدی و همام و ر ظرایف حافظ دارد و تا حدودی نکتهمعنوی شعرشان هم فضل تقدم ب

ناصر بخارایی و كمال خجندی هم شاعران بزردی هستند، اما اینکه از ون میان حافظ به مقام سخنگوی این قوم و 

یسرایند نان شعر ماش این است كه وشاعرِ ملی نائل میگردد، نه تصادفی است، نه ناحق و نه بیدلیل. یک دلیل ساده

(. در ادامه به مقایسج برخی صنایع بلاغی در اشعار حافظ و 634: 4379)خرمشاهی، « و حافظ زنددی میسراید

 سلمان میپردازیم.

اند. به عبارت دیگر، ترصیع در شعر اینان بویژه حافظ، بسامد سلمان و حافظ، ترصیع را كم به كاردرفته ترصیع: 

ک از كتابها و مقا تی كه دربارۀ این دو شاعر نوشته شده، ارری از ترصیع نیست. در بسیار كمی دارد. در هیچی

شده كه نه تنها ترصیع ندارد كه در مبحث سجع و ترصیع، بیتی از حافظ وورده  ناپایر حافظماجرای پایانكتاب 

(. بیت 55-14: 4393وشن، موازنه هم نیست. تنها دلزار و دلنار را میتوان سجع متوازی دانست )ر.ک: اسلامی ند

 منمور این است:

 باغبانا! چو نسیمم ز در خویش مران

 
 كآب دلزار تو از اشک چو دلنار من است 

 (4/65)دیوان حافظ:                                 

ته كه به ون پرداخ« دیده و دل»و عبارت است؛ مرل  در شعر سلمان ساوجی، بیشترین بسامد تکرار در واهه تکرار:

 (.56: 4345چیان و نمری، خواهد شد و در شعر حافظ، واج و سپس واهه است )كلاه



 457/ مقایسج وجوه فکری و ادبی اشعار حافظ شیرازی و سلمان ساوجی

 

 دل دوشمال یافت ز سودای زلف او

 
 تا این سزا نیافت، سزاوار ما نشد 

 (347)دیوان سلمان ساوجی:                        

 المخرج هستند و موسیقی شعر را افزایش میدهند.كه قریب «ز»و « س»تکرار صامتهای 

 عملی در جهان ملولم و بس نه من ز بی

 
 عمل است ملالت علما هم ز علم بی 

 (4/459)دیوان حافظ:                               

 كه در بیت پراكنده هستند.« ل»و « ع»، «م»تکرار صامتهای 

یی و همحروفی زبانزد همگان است و در كتابها بعنوان شاهد مرال مسطور و مشهود ورااین بیت حافظ در باب واج 

 است:

 رشتج تسبیح ادر بگسست معاورم بدار

 
 ساق بوددستم اندر ساعد ساقی سیمین 

 (165)همان:                                           

، هشت بار تکرار شده و صامتهای «س»میشود. صامت در این بیت هر دو نوع همحروفی )منمم و پراكنده( دیده 

و  را بیان سکوت« س»اند و موسیقی درونی كلام را افزایش میدهند. تکرار نیز به تکرار در بیت ومده« ب»و « ت»

(. 54: 4345چیان و نمری، رازداری یا كینه و نفرت و تحقیر نسبت به زهد دروغین و محتسب میدانند )ر.ک: كلاه

 میشود هیچ شاعری نه تنها سلمان كه سعدی هم در این زمینه به حافظ نمیرسد. یدهچنانکه د

 ای جان نازنین من! ای ورزوی دل!

 بر ورزوی روی تو، دل جان همی دهد

 ام سرِ دل را به صد درهبسته چون غنچه

 

 میل من است سوی تو، میل تو سوی دل 

 واحسرتا! ادر ندهی ورزوی دل

 وید ز بوی دلتا بوی راز عشق تو 

 (343)دیوان سلمان ساوجی:                      

علاوه بر ردیف، در ابیات هم تکرار شده است؛ اما از التزام حرف یا حروف یا التزام « دل»در شعر سلمان التزام كلمج 

، بلاغی نداردحاف در شعر او خبری نیست. حافظ نیز هیچکدام از این التزامات را، كه دویی چندان جنبج هنری و 

 رعایت نکرده است. 

عی اطلاون است كه در اسناد امری به امری یا در تشخیص بین دو امرِ كاملاً متباین، تردید یا بی العارف:تجاهل

است. علت عدم تشخیص ون است كه شاعر چند امر را شبیه  4نشان دهند. نحوۀ بیان معمو ً بصورت سؤال بلاغی

: 4399)شمیسا، « العارف، تشبیه مضمر است كه همواره با غلوّ همراه استبه هم یافته است. پس هرفساخت تجاهل

 است:(. سلمان سروده 44

 نمیدانم كه نی چون من چرا بسیار مینالد؟

 
 دمادم میزند یارش، ز دست یار مینالد؟ 

 (344)دیوان سلمان ساوجی:                       

كرد؛ ودرنه باید به مصراع اول بسنده « العارفتجاهل»ادر مصراع دوم را پرسشی بخوانیم، میتوان به بیت اطلاق 

لعارف اكنیم و بپایریم كه سلمان ساوجی پرسشی را طرح كرده و خود بدان پاس  داده است. مورد دیگری از تجاهل

ر سلمان یافته نشد. در شعر حافظ نیز، برخلاف سعدی همشهری خود كه در این صنعت سرومد است، در شع

 المرل بیتای وجود ندارد. ادر هم كسی فینمونه

                                                      
: 4399ادبی مرسوم است و پاس  نمیخواهد )ر.ک: شمیسا،  سرؤال بلاغی: از نوع استفهام انکاری، تقریری یا هر نوع پرسشی كه در سبک  4

44.) 
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 ای نسیم سحر ورامگه یار كجاست؟

 
 منزل ون مهِ عاشقکُش عیّار كجاست؟ 

 (75/ 4)دیوان حافظ:                                

د  العارف  چنانکه ذكر شبرای این صنعت بدیعی بداند، به راه صواب نرفته است؛ چراكه هرفساخت تجاهلرا مرالی 

تشبیه مضمر است. در این پرسش معرفت و شناختی نیست كه دویندۀ ون، خود را به ندانستن زده باشد و تشبیه 

 همراه علوّ و اغراقی نیز وجود ندارد.

یل كه داه با شمیسا در باب تشبیه تفض مر و استعارۀ مکنیّۀ تخییلیه:آمیختن تشبیه تفضیل با تشبیه مض

مشبه  داهی مفاد شعر ترجیح»ومیزد، چنین مینویسد: تشبیه مضمر و استعارۀ مکنیّج تخییلیه )تشخیص( درهم می

« ستابه بصورت استعارۀ مکنیّج تخییلیه منمور شده به است؛ اما ساختار تشبیهی ندارد، بلکه مشبهبر مشبه

 (.435: 4394)شمیسا، 

 بها بین كه چه در دماغ دارد؟!تو سیاه كم  ز بنفشه تاب دارم كه ز زلف او زند دم

میزند ودر شعر سلمان ساوجی نیز وجود دارد؛ یعنی تشبیه مضمر و تشبیه تفضیل درهم می نمر میرسد این شیوهبه 

شعر ظاهر میگردد. مرال زیر از سلمان ساوجی نمونج بسیار به بصورت استعارۀ مکنیّج تخییلیه )تشخیص( در و مشبه

 عالی از این نوع است:

 نگارا! در چنین زیبا میان باغ بخرامی

 
 كلاهت  له بردیرد، قبایت سرو درپوشد 

 (344)دیوان سلمان ساوجی:                        

بسامد زیاد این نوع تشبیه و تعادل و زیبایی این ونچه حافظ را در این زمینه بر سلمان ساوجی برتری میبخشد، 

تشبیهات در شعر اوست؛ حال ونکه در شعر سلمان اوج و فرود در این نوع تشبیهات زیاد و بسامد ون نیز كمتر 

 است.

در این روش كلمات )یا عبارات و جملات(، موهم معانی مختلفند )حداقل و معمو ً دو معنی( و ممکن است  ایهام:

ایجاد كنند. روش ایهام، مهمترین مبحث بدیع است. تمام سخنوران  معانی مختلف، با كلمات دیگر كلام، رابطهبا ون 

برجسته از مسعود سعد سلمان، خاقانی، سعدی، حافظ و صائب درفته تا شاعران امروز، سخنورانی هستند كه به 

 (.463: 4399است )شمیسا،  اند؛ اما استاد بیهمتای ون، حافظانواع مختلف ایهام توجه داشته

 نسیم صبح! ادر یابی دار بر منزل لیلی

 
 دل رنجور شیدا رامجنون، بپرسی از من  

 (637)دیوان سلمان ساوجی:                      

در مصراع دوم به دو معنای دیوانه و اسم خای )عاشق لیلی( است كه معنای اول در كلام حضور دارد « مجنون»

 ن، كه غایب است با واهۀ لیلی، رابطه و تناسب دارد.و معنای خای و

 نمری نیست به حال منت ای ماه! چرا؟

 
 تو ناداه چرا؟مهر سایه برداشت ز من،  

 )همان(                                              

و معنای دوم كه  ( خورشید. معنای اول در كلام حضور دارد6( محبت و 4در مصراع دوم دو معنی دارد: « مهر»

 غایب است با ماه و سایه رابطه و تناسب دارد.

 سحر ورامگه یار كجاست؟ نسیم ای

 
 منزل ون مه عاشقکش عیّار كجاست؟ 

 )حافظ(                                               
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یکی از عیاران معروف در ( نام 6( باد ملایم كه در كلام حضور دارد و 4در مصراع اول دو معنی دارد: « نسیم»

 داستان سمک عیار كه با عیار تناسب دارد.

 دُرهای حافظ را ادر مشتریباشد ون مه، 

 
 میرسد هر دم به دوش زهره، دلبانگ رباب 

 (4/11)همان:                                          

كه در كلام غایب است، « سیاره»اشاره به در كلام حضور دارد و در « خریدار»در مصراع دوم به معنای « مشتری»

با مه و زهره تناسب دارد. در مجموع ایهام در شعر حافظ از حیث دسترددی و ساختاری، پیچیددی بیشتری نسبت 

هایی به شعر سلمان دارد. در این مورد به نمر میرسد در شعر حافظ مصادیق ایهام بیش از دیگر شاعران نمونه

 4داشته باشد.

مقدم و )علوی « جانبی و ارادۀ جانبی دیگركردن به  زدن است؛ یعنی اشارهمعنی دوشه و كنایه ه بتعریض: 

 (. شواهد شعری از سلمان و حافظ:437: 4374زاده، اشرف

 من مستم و فارغ ز غم محتسب امروز

 
 كو نیز چون من بر سر بازار خراب است 

 (653)دیوان سلمان ساوجی:                        

در شعر سلمان همچون شعر عبید و حافظ، تعریض به امیر مبارزالدین باشد كه بصورت « محتسب»نمر میرسد به 

، انواع كنایه را بنا به شعر «های فعل در شعر سلمان ساوجینگاهی اجمالی به كنایه»است. مقالج طنز بیان شده 

حاظ به به سه نوع تلویح، ایما و رمز تقسیم كرده و بله و مکنیٌّعنسلمان، به اعتبار كررت یا قلّت وسای ، بیان مکنیٌّ

 نیاورده است« تعریض»دشواری یا سهولت انتقال معنا، به دو دونج قریب و بعید منقسم ساخته و هیچ نامی از 

، (. بجز این مورد و موارد دیگر كه سلمان از محتسب در شعر خود یاد كرده است554: 4344)رادمنش و باجلال، 

 ونکه اینگونه كنایه در شعر حافظ بسیار است. ای از تعریض در شعر او دیده نمیشود؛ حال نمونه

 نهاد دام و سر حقه باز كرد صوفی

 
 باز كردبنیاد مکر با فلک حقه 

 (4/671)دیوان حافظ:                                

داهی اوقات ممکن است تعریض جنبج خصوصی »شمیسا در توضیح بیت فوق در ذیل كنایج تعریض مینویسد: 

 (. یا:691: 4397)شمیسا، « داشته باشد. بعید نیست كه مراد، صوفی خاصی بوده باشد

 هر كه را خوابگه وخر نه كه مشتی خاک است؟

 
 دو چه حاجت كه بر افلاک كشی ایوان را 

 (4/31)دیوان حافظ:                                 

تعریضی به شاه شی  ابواسحاق باشد كه قصری بنا نهاده بود و عبید زاكانی در ستایش ون قصر شعری شاید »كه 

 (. شعر عبید این است:691: 4397)شمیسا، « دارد

 پادشاه جهان ابواسحاق

 نشینخسرو تاجبخش تخت

 قبّج بارداه ایوانش

 

 ون جهان را پناه و استمهار 

 وقار...شاه دریا نوال كوه 

 هفت كوكب سیار برتر از

 (15-39)دیوان عبید زاكانی:                        

 

                                                      
های زیادتری از از سیروس شمیسا مراجعه كرد كه به نمونه نگاهی تازه به بدیعكتاب  435و  464برای وداهی بیشتر میتوان به صفحات  4

 ایهام در شعر حافظ اشاره كرده و ساخت ونها را توضیح داده است.
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 گیرینتیجه
هشتم و دروه تلفیق هستند. مضامین مشتركی كه در  حافظ شیرازی و سلمان ساوجی از شاعران بزرگ سده 

ر شته كه از یکدیگسنجان را بر ون دادیوان این دو شاعر درانسنگ، چه در زمینج فکری و چه ادبی وجود دارد، سخن

اند. از ونجا كه حافظ قدری بر سلمان تأخّر زمانی دارد، مشهور و زبانزد است كه از دیوان شاعران تأریر پایرفته

برده و اصطلاحات، تركیبات و توصیفات بیشماری حتی مصراع یا بیتی تقریباً كامل را از ونان در بسیاری بهره 

نمریه، فرض تأریر سلمان بر حافظ را بیش از پیش قدرت میبخشد. پژوهنددان غزلیات خود به كار برده است. همین 

اند جستار حاضر در طی مراحل تحقیق و بررسی و مقایسج این دو شاعر در سطوح فکری و ادبی، به این باور رسیده

 كه حافظ از سلمان متأرر است و نه بالعکس. 

در سطح فکری، مشرب عرفانی هر دو شاعر، عرفان خراباتی و عاشقانه است. سلمان و حافظ هر دو خود را رند  

میدانند و به تجلّی عارفانج معشوق ازلی باورمند هستند. اصطلاحات و رموزی چون خرابات مغان، پیر، رند، و میکده 

 وید. ای به چشم میدر شعر هر دو بطرز ویژه

ه در میشود و هر دو بدی و اجتماعی نیز در شعر این دو شاعر وجود دارد كه بیشتر بصورت طنز جلوهمضامین انتقا

اند؛ اما سلمان در مورد صوفی و تصوف، نمریج تقریباً رابت و مشخصِ حافظ را ندارد. صوفی زاهدان ریایی تاخته

ت، با شدت تمام به صوفیان متماهر تاخته صافی هم در شعر او ظهور دارد اما در مقابل، حافظ ونگونه كه مسلم اس

 است.

در سطح ادبی نیز شعر حافظ و سلمان بسیار شبیه است. مشخصترین ویژدی سبکی حافظ، به كاردیری ایهام و 

انواع ون است كه همین خصلت در شعر سلمان نیز وجود دارد. غزلیات و قصاید سلمان مملو از ایهامهای شاعرانه 

 ند. اتردید به سبک سلمان نزدیک دانستههیمن روست كه برخی سبک حافظ را در این زمینه بی و استادانه است و از

در نهایت ونچه مسلم است ون است كه در شعر حافظ و سلمان، مضامین مشترک فکری و ادبی موجود است و 

ه ال این مضامین رفتمند بوده و به استقبحافظ در برخی مشتركات فکری و ادبی از سلمان ساوجی متأرر و بهره

 ای با تر و وا تر از شعر سلمان قرار درفته است )به دلیل ارزش هنری(.است؛ اما شعر حافظ در مرتبه

 

  مشاركت نویسندگان:
راج استخواحد سبزوار این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه وزاد اسلامی 

اند و طراح اصلی این مطالعه و راهنمایی این رساله را بر عهده داشته سعید روزبهانیدكتر  شده است. جناب وقای

 زادهسحر مصطفویخانم سركار بعنوان مشاور و  ابوالقاسم امیراحمدیاند. جناب وقای دكتر نویسندۀ مسئول بوده

پژوهشگران این رساله در دردووری واحد سبزوار دانشجوی دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی دانشگاه وزا اسلامی 

 اند. درنهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر میباشد. و تنمیم متن نقش داشته

 

 تشکر و قدردانی:

احد ونویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئو ن وموزشی و پژوهشی دانشگاه وزاد اسلامی 

 شناسی نمم و نرر فارسی )بهار ادب( اعلام نمایند. مسئولین فرهیخته و دلسوز نشریج وزین سبک و نیز سبزوار
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 تعارض منافع:
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق فعّالیتّهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به 

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكرشده را بر 

 عهده میگیرند.
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